
  فلسفه

  ، چه نام دارند؟گيرند مي قرار تقبيح و سرزنش مورد يا تحسين و ستايش مورد كه كارهايي -1

  ) افعال عقلاني4  ) قواعد اخلاقي3  ) فعل اخلاقي2  ) فعل طبيعي1

  است؟شناسي، كدام عبارت درست  با توجه به ديدگاه ملاصدرا در انسان - 2

  اي كه روح درون بدن است. وحدت حقيقي دارند، به گونه ،) روح و بدن1

  كند. ) انسان ضرورتاً مسير تكاملي خود به سوي خدا را طي مي2

  رسد. ) مراحل تكاملي انسان، در طبيعت به پايان مي3

 ) روح، نتيجه رشد و تكامل جسم و بدن است.4

 ؟دهد مي جامنا خود طبيعي منافع براي را كاري هر موجودات، ساير مانند انسان، گروه از فلاسفه، دسته كدام نظر از - 3

 مسلمان هفلاسف و سينا ابن) 4) كانت و دكارت3  ) افلاطون و ارسطو2  ماترياليست) 1

  سينا مرتبط است؟ يك از آراء زير، به ابن كدام - 4

  ) روح، كما جسم و بدن است.2  سازد. خودش هويت خودش را مي ،) انسان1

 .دارد را تفكر از طريق علم كسب استعداد) انسان، 4  پايان است. رفيت روح انساني نامحدود و بي) ظ3

 ؟نيستكدام گزينه در راستاي معيار فعل اخلاقي صحيح  - 5

  ) مطابق نظر افلاطون، خير اخلاقي فعلي است كه در جهت سعادت انسان باشد.1

 كه به كمال روح كمك كند. ) مطابق نظر فيلسوفان مسلمان، خير اخلاقي فعلي است2

 ) مطابق نظر هابز، خير اخلاقي فعلي است كه در جهت سعادت انسان و در حد اعتدال باشد.3

 ) مطابق نظر كانت، خير اخلاقي فعلي است كه صرفاً جهت اطاعت از وجدان انجام شود.4

  داند؟ را چه مي خدا يا همان نورالانواركند و  سهروردي به جاي مفهوم وجود از چه استفاده مي - 6

  عالم مغرب) ماهيت ـ 4  عالم مغرب) نور ـ 3  عالم مشرق) ماهيت ـ 2  عالم مشرقـ  نور) 1

  چيست؟امري  چنين براي لازم شرط و شود غضب و شهوت تفريط و افراط مانع تواند مي چه چيزي ارسطو اعتقاد هب - 7

  .نشود تفريط و افراط دچار تا يابد دست معرفت از مناسبي درجات به وبه جربزه نزديك شده باشد  عقل خود) عقل ـ 1

 .نشود تفريط و افراط تا دچار يابد دست معرفت از مناسبي درجات به و كرده رشد عقل خود) عقل ـ 2

  .نشود تفريط و افراط دچار تا يابد دست معرفت از مناسبي درجات به و ـ حكمت به كمال رسيده باشد حكمت) 3

  .نشود تفريط و افراط دچار تا يابد دست مناسبي درجات به و سفاهت و جربزه اعتدال برقرار كندـ حكمت در بين  حكمت) 4

  يك از منابع مذكور از منابع فكري فيلسوفان مسلمان براي تبيين حقيقت انساني است؟ كدام - 8

  كند. را اثبات مي انسان آزاد هاراد و داند مي مختار را نفس) كانت و نظريه او كه 1

 معاصر زندگي اروپاييان و فرهنگ) 2

  ) تجربه و طبيعت3

 دانستند. ) فلسفه افلاطون و ارسطو كه انسان را داراي نفس مي4

  طبق نظريه اخلاقي افلاطون، انسان نيكبخت كسي است كه: - 9

  ترين قوه است، توجه كند. ) از ميان قواي خود، تنها به قوه عقل كه عالي1

  شجاعت و عدالت آراسته گردد. داري، ) به چهار فضيلت حكمت، خويشتن2

  ها بپردازد. ) از اميال و افعال طبيعي دوري كرده و يكسره به انجام فضيلت3

 ) عقل او در مقابل قواي غضب و شهوت ايستادگي كرده و اداره بدن را به عهده بگيرد.4

 است؟ عالم كدام به مربوط حقيقتي انساني نفس ،سهروردي نظر مطابق -10

 .جاست آن به بازگشت و مشتاق دورافتاده وجود مشرق از كه داند مي عالم مشرق به مربوط حقيقتي را انساني نفس وي) 1

 .جاست آن به بازگشت و مشتاق دورافتاده وجودغرب م از كه داند مي عالم غربم به مربوط حقيقتي را انساني نفس وي) 2

  .ظلماني اوست هجنب همان او، بدن و جسم و وجود نوراني هجنب همان انسان، نفس كه داشت عقيده او) 3

 .اوست نوراني هجنب همان او، بدن و جسم و وجود ظلماني هجنب همان انسان، نفس كه داشت عقيده او) 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


